
 

 

 درس ششصد و چهارم

 (1كیفیت تقریر تقدیم سلب بر حیثیت )

جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

بخِلافِ ما إذا سُئِلنا بِطرفَىِ النَقیضَین لأنّ معنَى السؤال بِالموجِبتیَنِ بِحسبِ العرُف إنَّه 
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مرحوم آخوند در تتمۀ كیفیت تقریر تقدیم سلب 
بر حیثیت فرمودند كه مسئلۀ تقدیم سلب بر حیثیت 

ن طَرفىَِ ارتفاعُ الموضوع عَ بنابر اصطلاح به 

نحو مرتبه، به این است و اثبات موضوع به النقَیضَین
بیان كه وقتى كه موضوع مقید به حیثیت و متأخر از 

شود، معنای آن همان لحاظ خود آن طبیعت سلب مى
نظر از اشتراط و اقتران به وجود است و ذات صرف

طوری که در روز گذشته عرض شد چون همان
شود فرض كنید حاظ مىموضوع یا به شرط وجود ل

الإنسانُ آوریم مثل اوصافى كه ما براى ماهیت مى

م  ، الإنسانُ متکیف  ، متعین   یا انسان در  الإنسانُ متکمِّ
 أحد  مِنَ الأمکنةاستقرار دارد یا در  أحد  مِنَ الأزمنة

ذلک برای آن یااینكه عوارضى مثل اضافه و امثال
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آورید ایش مىآید، این انسانى كه شما عوارضى برمى
این عوارض، عوارض به شرط وجود است یعنى بر 

مكانیت عارض مِن حیثُ هو هو  خود انسان
شود یااینكه بر ذات انسان كه عبارت از جنس و نمى

شود، زمان بر او فصلش است كیف عارض نمى
شود، اضافه و سایر مقولات بر او عارض عارض نمى

و وقتى  شود. این انسانِ به شرط وجود استنمى
فى أحدٍ مِنَ وقت انسان شود آنشرط وجود لحاظ می

هست و  فى أحدٍ مِنَ الأمکنةهست، انسان  الأزمنة
ملاحظه مِن حیثُ هو هو  دیگر در اینجا انسان

 شود و شرط وجود در اینجا هست.نمى
بعضى اوصافى كه داریم، این اوصاف با اقتران به 

ر انسان وجود یعنى به ملاحظۀ با وجود، عارض ب
الوجود گویید: انسان ممکنشود؛ شما كه مىمى

الوجود است الباری ممتنعاست یااینكه شریک
الوجود یااینكه انسان به ملاحظۀ به علت، واجب

نیست.  مِن حیثُ هى هىاست، خود ماهیت انسان 
مِن دانید در ماهیت انسان طوری که مىزیرا همان

است، نه ، نه امكان در آن منطوى حیث هى هى
كدام امتناع، نه وجوب و نه غیر از این مسائل، هیچ
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در ذات انسان منطوى نیست بلكه به ملاحظۀ به 
وجود است یعنى وقتی که این تصور انسان را با 
ملاحظۀ وجود خارجى و در ارتباط با وجود خارجى 

الوجود گویید: ممکنوقت مىگیرید آندرنظر مى
مكن است و نه واجب است. اما خود ذات انسان نه م

كدام از است و نه ممتنع است، این ذات انسان هیچ
 اوصاف وجودى را ندارد.

 شرایط حمل اوصاف بر ماهیت

خواهیم اوصافى را بر بنابراین وقتى كه ما می
ماهیت حمل كنیم باید متوجه باشیم که در اینجا چه 

شود! آیا این اى نسبت به این اوصاف مىملاحظه
مِن حیثُ هى ست كه به خود ماهیت وصف، وصفى ا

گردد یااینكه به ماهیت به لحاظ وجود برمى هى
مِن حیثُ گردد؟ و باز اوصافى را كه به ماهیت برمى

گردد، آن اوصاف ذات خود ماهیت برمى هى هى
نیست بلكه وصف براى ماهیت است مثل زوایا براى 
مثلث یا زوجیت براى اربعه و فردیت برای ثلاثه و 

ذلك. در خود اربعه زوجیت منطوى نیست، لامثا
گیرید. بله! شما اربعه را بدون زوجیت درنظر مى

شود و این انتزاع زوجیت زوجیت از اربعه منتزع مى
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از اربعه بدون ملاحظۀ وجود، چه این اربعه وجود 
خارجى داشته باشد یا نداشته باشد، این به اعتبار 

یك وقتى متكلم است و این اعتبار حقیقى است. 
تصور نشود كه هرجا صحبت از اعتبار شد این یك 

 معناى نسبى و تخیلی و ساختگی است!
 هر اعتبار دارای یك منشأ حقیقى

بلكه هر اعتبارى یك منشأ حقیقى دارد كه به 
كنید. باید این لحاظ آن منشأ حقیقى شما معتبَر مى

مسئله را درنظر داشته باشید كه مسئلۀ بسیار مهم 
عرفان نظرى است كه در مسئلۀ اعتبار، تا  فلسفى و

تواند یك ریشۀ حقیقى وجود نداشته باشد معتبِر نمى
از پیش خود هر صفت و هر عارضى را بر موضوع 
حمل و عارض كند، باید یك منشأ داشته باشد. تا در 
اربعه زوجیت نباشد، شما هر كارى هم بخواهید 

اع كنید و توانید زوجیت را از اربعه انتزبكنید نمى
توانید بگویید كه حالا امروز من اربعه را زوج نمى

دهم و به دلخواه قرار دادم و فردا اربعه را فرد قرار مى
من است هرطورى بخواهم در اینجا این كار را 

 ما نرُیدو قادر بر  فعاّل ما یشَاءخواهم كرد و ما 
كنیم و فردا هم آن كار را هستیم! امروز این كار را مى
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كنیم و به هیچ كسی هم كارى نداریم! گفت که مى
تا! دست خودمان است دلمان شود هفتدو دوتا می

گوییم: چهارتا و دلمان بخواهد بخواهد مى
تواند حرف بزند! تا، كسى هم نمىگوییم: هفتمى

گویند، در فلسفه طور نمىولى در فلسفه و عرفان این
دهند و از پیش و عرفان منشأ انتزاع را مدّنظر قرار مى

آیند یك وصف و قیدى را از یك موضوع خود نمی
و یا محمولى منتزع كنند و بعد او را به آن حمل كنند، 

 باید منشأ انتزاع وجود داشته باشد.
طوری که در جلسات گذشته عرض شد همان

طور اعتبار مقام أحدیت و مقام واحدیت و همین
رجى سایر صفات به لحاظ تكوّن، یك عینیت خا

است و اگر آن عینیت خارجى محقق نباشد هزار بار 
توانید واحدیت یا وقت نمىشما بخواهید هیچ

أحدیت یا سایر صفات را بر ذات بارى حمل كنید! 
اگر ذات بارى وجودش واجب نبود شما 

توانستید واجب را از وجود بارى انتزاع كنید و نمى
در  شود! چونبگویید که بارى ممكن است، این نمى

اینجا وجود بارى وجود مستغنى از غیر است، وجود 
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صمد است، وجود اطلاقى است، وجود بالصرافه 
است و حد ندارد بنابراین جنس و فصل و علت 
ندارد و ممكن نیست پس واجب است. ببینید تا یك 

توانید هیچ چیزى را امرى در خارج نباشد شما نمى
و صرافت باشد نحانتزاع كنید، باید این وجود بارى به

نحو صرافه تااینكه بگویید: حالا كه وجود بارى به
طور هست بنابراین این اوصاف و این عوارض همین

 شود.بر این وجود بارى مترتب مى
طور نیست كه شما بخواهید در مقام واحدیت این

تصور كنید كه حالا ما یك وجود بالصرافه را فرض 
آن بسیط را كنیم و یكى هم وجود منبسط، اسم مى

گذاریم و اسم آن منبسط را واحدیت أحد مى
گذاریم گذاریم! اسم آن بسیط را فیض اقدس مىمى

گذاریم! اسم آن را و اسم این را فیض مقدس مى
گذاریم و اسم این را واحدیت أحدیت مى

 طور نیست.گذاریم، نه اینمى
 وجود باری دارای تعیّن و تشخّص

نوان وجود بارى عخود این تعیّن خارجى به
نحو اطلاق است، وجود بارى هم تعیّن دارد خیال به

نكنید تعیّن فقط اختصاص به اشیاء ممكنه یا مبدعاتِ 
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خارجیۀ مجرده دارد، خود وجود بارى هم متعین و 
متشخص است منتها تشخّص او تشخّص اطلاقى و 

اینكه تشخّصش مانع از غیر و متمایز وُحدانى است نه
ور است، نه! یك تشخّص و تعینى دارد به حدود و ثغ

كه براساس آن تشخّص و تعیّن تحول خارجى ندارد 
و چیزى كه تشخّص ندارد وجود ندارد، چیزى كه 

شود وجود خارجى ندارد منتها تعیّن بر آن بار نمى
آن تعیّن و تشخّص، تعیّن اطلاقى است، تعیّن و 
تشخّص ما تعیّن و تشخّص محدود به حدود ماهوى 

 ت.اس
شود این ذات بارى كه به یك امر دیگر متحول مى

كند در عین یعنى از آن مرتبۀ بساطت صورتى پیدا مى
كنیم گاه انتزاع واحدیت مىآنكه بساطت را دارد، آن

والاّ وقتى كه خود وجود بارى بدون این حیثیت باشد 
هزار بار هم بنشینیم و با تسبیح واحد واحد بگوییم، 

به واحد نخواهد شد! هرچه وجود أحد تبدیل 
بخواهیم اعتبار كنیم فایده ندارد. تا چیزى نباشد كه 

اى را انتزاع كند، باید یك تواند مسئلهانسان نمى
حقیقت خارجى وجود داشته باشد تا بشود. فرض 
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کنید حتی در مسائل اعتبارى هم یكى را رئیس 
كنند و فردا دوباره جا كنند و چندتا را مرئوس مىمی
كنند، بالأخره باید افرادى باشند که یك عوض مى را

نفر ازبین آنها رئیس بشود و این ریاست را به او 
دهند دهند حالا یا با گل یا پوچ به یكى ریاست مىمى

كنند! گیری یك نفر را بر بقیه رئیس مىیا با رأی
الحمدلله الذى قدمّ المفضولَ على »گوید: جاحظ مى

ین ابوبكر و امیرالمؤمنین در مقارنۀ ب  1«الأفضل
گوید كه ستایش ]مخصوص[ خدایى السّلام مىعلیه

است كه مفضول را بر فاضل مقدم كرد! خب خدا 
غلط كرد كه مفضول را مقدم كرد! این دیگر ستایش 
ندارد، این لعن دارد! خدایا تو كه آمدى مفضول را 
بر فاضل ترجیح دادى، تو بیخود كردى این كار را 

آقا خواسته مسخره كند چون جاحظ آدم  كردى! این
باسواد و عالمى بوده است! یااینكه بالأخره آدم هم 

شود، خر هم كه یكى دوتا گاهی اوقات خر مى
نیست! حتماً خر نباید چهار دست و پا باشد، خر 

همه دوپا هم داریم، نگاه کنید ماشاءالله! ببینید این

                              
 .3، ص 1الحدید، ج ابن ابی. شرح نهج البلاغه،  1
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را به شب دانند چگونه روزشان افراد كه اینها نمى
ها هستند! هزار گذرانند و دنبال چه هواوهوسمی

شكند و دوباره رود و مىدفعه پایشان در ]چاه[ مى
رود، والله این گذارند! خر یك دفعه مىپایشان را مى

دانم آن موقع خدا رسد! نمىخرها عقلشان می
چطورى بود بعضى چیزها را به خرها داده كه به 

خر وقتى تجربه پیدا كند،  ها نداده است! اینآدم
ها هستند بندد ولی بعضى حیوانكار میتجربه را به

کنند! عجیب است، اصلًا كه هزار دفعه هم تجربه می
 ماند.آدم واقعاً مى

علیه ـ واقعاً چقدر قشنگ مولانا ـ رحمةالله
 گوید:می

بندیِ خداام در چشمچشم باز و گوش باز و این ذکا *** خیره
1 

باز است و گوش هم دارد ولى دوباره  این چشم
رود! اصلًا خیلى عجیب است! در همین سفر مى

شب در مسجدالحرام  بودم اخیر كه عمره مشرف
نشسته بودم، شب قبلش دیده بودم که یك بنده 

ها بود و معمم بود و با او كسى خدایی آمد و از ایرانی

                              
 .229. مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر سوم، ص  1
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های سعودى ها و پاسباننبود و از این شرطه
رفت و نه كسى آمد و مىش نبودند، با یكى میهمراه

كرد و نه كسى كارى با او داشت، سرش نگاهش مى
را پایین انداخته بود و خیلى هم ناراحت بود كه چرا 
مورد توجه نیست! دید اینكه نشد، فردا شب 

طرف او راه طرف و از آندفعه دیدم چندتا از اینیك
ر است؟! ها! چه خبروند و از عقب هم شرطهمی

دفعه طرح ترور شما ریخته شد همین یك روزه یك
كه اینها را دنبال خودت راه انداختى؟! چون اینها 

آیند که براى جلوگیری از ترور است! یعنى اینها مى
محافظت كنند تا یك وقت ]کسی[ سوءظن یا كارى 
یا قصد بدى به اینها نداشته باشد و اینها را محافظت 

جِدِ ۡ  مَسۡ  حرام! ﴿ٱلكنند ولو در مسجدال
عََٰكِفُ ۡ  ءً ٱلۡ  ن َٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاۡ  حَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡ  ٱل

حتى ممكن است در مسجدالحرام   1بَادِ﴾ۡ  فِيهِ وَٱل
طرف هم قصد ترور باشد و حتماً باید بیست نفر این

طرف آدم را بگیرند تااینكه انسان در و آن

                              
 .25( آیه 22. سوره حج ) 1

آن را برای اهل آن شهر و ( ما حرمت احکام)مسجدالحرامی که : »ترجمه
 (.محقق.« )نشینان یکسان قرار دادیمبادیه
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زش مسجدالحرام با كبكبه و دبدبه بیاید! اینكه ار
هم شد حج؟! ندارد که تنهایى بیاید و برود، این

طوری[ براى ما هم شد عمره؟! این عمرۀ ]ایناین
دهند و ها است! آنهایی كه عمره انجام مىبیچاره

داراى مقامات و درجات هستند، آنها باید مورد توجه 
 قرار بگیرند!

ای یادم آمد؛ قدیم این بنزها بودند كه یک قضیه
شدند اتفاقاً در همین قم هم یکی بود مىافراد سوار 

دادیم! دیدیم ها جواب سلامش را نمىو ما آن موقع
آمده و در چه عالمى است، واقعاً عالمش عالمه! حالا 

كنند و چقدر شود و به زور سوارش مىیكى سوار مى
ها طور افراد هم هستند ولى بعضىناراحت است، این

زند براى اینكه مى زند و پرنه اصلًا دلشان لك مى
ها بشوند! خب بالأخره یك دفعه سوار این ماشین

حفظ جان واجب است و اینها را مورد ]ترور قرار 
رضوان الله تعالی  دهند[! یك وقت مرحوم آقا ـمی

إلى جهنم علیه ـ تا یك نگاهى به آن كردند گفتند که 

! پیدا بود و نیازى به توضیح نداشت. و بئس المصیر
ها كردم به آقا و گفتم که شما از این ماشینبعد رو 
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خواهید؟! گفتند که جان ما ارزش ندارد! اینها نمى
براى آنهایى هست كه جانشان ارزش دارد! ما 
كجاییم ]که اینها را سوار بشویم؟![ آنها كه جانشان 
ارزش دارد و براى حفظ اسلام حتماً باید اینها باشند، 

حال عمره هم كلّ اینها باید سوار بشوند! علیَٰ
 طور است.همین

 علت توصیه به نگاه کردن به کعبه در روایات

 علت نهی از توجه به اهل دنیا

خلاصه ما در مسجدالحرام روبروى مستجار 
وقت دفعه دیدیم شلوغ شد آننشسته بودیم و یك

جاى اینكه قرآن كنار ما چند نفر بودند و دیدم اینها به
ها بود[! در مسجدالحرام که بخوانند ]توجهشان به این

هاى آیند بنشینند و غیبت كنند و حرفدیگر كه نمى
النظرُ »لغو و بیهوده بزنند! آقا بنشینید قرآن بخوانید! 

نگاه كنید، اینجا دیگر گیرتان  1«إلى الکعبةِ عبادة
آید! هر مقدار كه انسان به این كعبه نگاه كند از نمى

استجلاب آن باطن  آن كیفیت ربط بین ظاهر و باطن،
كند و این توجه، ارتباط دادن را براى خودش مى

اینكه فقط نگاه كردن باشد! نفس به باطن است نه

                              
 .205، ص 2. من لایحضره الفقیه، ج  1
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گویند که به زن نامحرم نگاه نكن؟! ـ البته چرا مى
یك نظر حلال است، نظر دوم را نگاه نكنید! ـ چون 

برید و جزو كنید خودتان را هم مىكه نگاه مىهمین
كنى، خیال و ید! نفست را متوجه آن مىكنآن مى

شود! چرا نفس و ذهن همه در آن متمركز مى
رود و اهل گویند: وقتى كه یك كسى دارد مىمى

گویند شئونات و دنیا است به او نگاه نكن؟! چرا مى
شوند که وقتى چندتا ماشین دارند از یك جا رد مى

شود نگاه نكن؟! چون در آنها و خیلى شلوغ می
وهوا! آنها چندتا روی؛ در این دنیا و این حالمی

اندازند كه تو نگاه كنى و ماشین با خودشان راه مى
كند اگر تو نگاه نكنی، خر هم آنها را سوار نمى

كنى، اینكه آنها سوار خر نشوند! این نگاهى كه مىنه
برى لذا نفس و ملكوت خودت را در ملكوت او مى

النظرُ إلى الکعبةِ »گوید: گذارد! اینكه مىتأثیر می

یعنى ملكوت خودت را در ملكوت كعبه ببر! « عبادة
كند در توجه به ظاهر، این ظاهر وقتى كه توجه مى

همراه با این توجه، برزخ و مثال و ملكوت ]هم 
شود[ دیگر بسته به اینكه شخص در چه متوجه می
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 اى است هرچه بالاتر، بالاتر.مرتبه
 کعبۀ بدون امام

كند؟! امام زمان مگر امام زمان به كعبه نگاه نمى
كند، او هم كه هرسال به كعبه هم به كعبه نگاه مى

كند بااینكه تمام ارزش كعبه شود نگاه مىمشرف مى
به وجود امام است و بدون امام كعبه كلوخى بیش 

سازند! وجود امام ارزد، كلوخى كه با او دیوار مىنمى
دهد و واسطۀ آن نفحاتى مىاست كه به كعبه ارزش 

آید امام كه از جانب ملكوت كعبه بر نفس انسان مى
اندازۀ سر سوزن نصیب من و است، اگر امام نباشد به

شود! یك سر سوزن! ولى همین امام وقتى شما نمى
فهمد؟ چه چیزی را كند چه مىكه به كعبه نگاه مى

 مسعود برای پیامبر صلّیكند؟ وقتی که ابندرك مى
خواند ـ معمولًا الله علیه و آله و سلّم قرآن می

خواند و خواند و قشنگ هم قرآن مىمسعود میابن
كرد، او چه صداى حزینى داشت ـ حضرت گریه مى

فهمید؟ آیا كرد؟ چه چیزى را مىچیزى را درك مى
طوری که او بود هستیم؟! نه، هزار بار از ما هم همان

خوانیم و یك قطره اشك اول تا آخر قرآن را هرّى مى
آید هیچ، هیچ چیزی هم متوجه هم برایمان نمى
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كرد و متحول شویم! ولى او نه، او گریه مىنمى
شد! خلاصه اینجا یك شد و رنگش قرمز مىمى

قدر دانیم ولى همینخبرهایی هست كه ما نمى
 دانیم که هست چون خودمان دیدیم.مى

حج كه  این مسائل را از بزرگان دیدیم؛ اسم
آمد مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ مى

نشستند و آمد، مىطور اشك از چشمشان مىهمین
فهمیدند؟ شما ریختند! ایشان از حج چه مىاشك می

السّلام درنظر بگیرید همین را نسبت به امام زمان علیه
منتها بالاتر! او هم همین است، شما فكر كردید امام 

طورى است؟! رود همینه حج مىزمان كه هر سال ب
گوید: حالا كه بیکار هستیم به آنجا برویم؟! نه! می

كند منتها رود و از آن حج استفاده مىامام زمان هم مى
كنیم اى كه ما مىكند با استفادهاى كه او مىاستفاده

فاصله هست؛ هركسى به  بینَ الأرضِ و السماء
 حسب خودش!

كنیم؛ خیلى كه ما می اىمثال[ استفادهباب]من
استفاده كنیم حالمان خوب بشود و تغییر و تحولاتى 

بسا مسائلى پیدا بشود و خوابى در ما پیدا بشود و چه
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روند در ببینیم. دیده شده است افرادى كه به حج مى
خاطر كند، اینها همه بههایشان فرق مىآنجا خواب

فضاها  آن تأثّراتى است كه از تأثیرات آن امكنه و آن
شود. آیا امام زمان هم همین براى اینها حاصل مى

است؟! نه آقاجان، او در یك عالم و فضاى دیگرى 
كند، دارد در آن مرتبۀ است، او هم كه به كعبه نگاه مى

كند. حالا این آقا نشسته و سیر خود را مى خودش
کند که فلان آقا این كار را شروع به غیبت كردن می

ن آقایی كه ما دیشب بدون پاسدار كرده است! همی
های دیدیم البته پاسدار كه آنجا نیست از همین شرطه

سعودى همراهش بود شروع كرده بود فلان حرف را 
خواستم زد مىقدر بلندبلند حرف مىزد یعنى آنمی

ها بگویم که ساكت باش، اینجا جاى این حرف
نیست! بلند شو برو بیرون حرف بزن، برو در 

ات حرف بزن! به مكه آمدی و در انهمسافرخ
وآن كنى و از اینمسجدالحرام نشستی و غیبت مى

كه داشتند زنی؟! درست نیست! همینحرف مى
دفعه همهمه شد و ما سمت چپ زدند یكحرف مى

آید ولى را نگاه كردیم و دیدیم همان دیشبى دارد می
با چه هیئتى! حالا این مسجدالحرام، مسجدالحرام 
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طرف و از سمت چپ تا شرطه از اینحالا سهاست! 
و راست و از عقب و جلو، حالا درست شد! هر 

اش یك چیز است، بالأخره حساب و چیزی زیبنده
كتاب دارد! كار خدا كه مثل ما نیست، حساب و 

كم جمع شدند! این كتاب دارد! بعد هم این افراد كم
همۀ گویم كه چشم و اینها را نگاه كنید! را دارم مى

دفعه سى ما در خیالاتیم! همۀ ما در اوهامیم! یك
چهل نفر دور او جمع شدند! این دیگر مثل دیشب 

طور كله را پائین بیندازد و بیچاره مثل نبود كه همین
زده باشد، نه! دیگر با همه شكسته و طوفانكشتى

داد و لابد برای کرد و دست تكان مىوبش میشخو
داد و آن را مورد لطف قرار كعبه هم یك دستى تكان 

داد! بعد دیگر در این موقع رسیدند و اینها تا نگاه 
كردند گفتند: فلانى، فلانى! بلند شو برویم عكس 

كردند هایى كه داشتند غیبتش را مىبیندازیم. همین
 گفتند که برویم عکس بیندازیم! چند نفرى آمدند!

شود این مردم همین هستند؛ نه به پیششان مى
اه كرد نه به نیششان! بلند شدند و رفتند و شروع نگ

به عكس انداختن كردند كه مثلًا ما در اینجا با حاجى 
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فلان عكس انداختیم! او هم رفت و بعد آمدند 
نشستند و دیگر غیبت تمام شد، دیگر عكس 
انداختند و مسئله حل شد! گفتم که خیلى خوب شد 

بكبه و دبدبه اقلًا حُسنش این شد كه این آقا با این ك
اینها را از این غیبت كردن در مسجدالحرام نجات 

 داد! بالأخره اینها همه اعتباریات است.
 سلوك باسكولى

بزرگان راه را به ما نشان دادند و گفتند که قضیۀ 
این راه این است. از وقتی خدا آدم را خلق كرد و 

وهوایی هستند آدمیزاد را خلق كرد، مردم در یك حال
وهوا نینداز! راه این است و ت را در آن حالتو خود

مسیر این است، برو به فكر خودت باش! خلاصه 
این قضیه هست یعنى مسئله بروبرگرد ندارد و ما هم 
نباید فریفتۀ اعمال خودمان بشویم، باید مرتب 
حالات خودمان را چك كنیم و مواظب باشیم بر 

ه آن اینكه به آن مصیبتى كه دیگران مبتلا شدند، ب
مصیبت مبتلا نشویم والّا شكلش یکی است؛ امروز 

آید و چند روزى این و فردا آن، هر روز یكى مى
رود و بعد معركه اندازد و مىاى راه مىبساط و معركه

سپارد، ما این وسط گرفتار معركۀ را به دیگرى مى



_________________________________________________________________ 

19 

 دیگران شدیم و از خود غافل!
ایشان هبروید نگاه كنید ببینید بزرگان در کتاب

چه گفتند، واقعاً مطلب را تمام كردند! این عبارتى را 
كه مرحوم آقا در كتاب روح مجرد از مرحوم آقاى 

رضوان الله تعالی علیهما ـ نقل كردند، اصلًا  حداد ـ
كند! همین یك جمله واقعاً مطلب را براى ما تمام مى

گویند: فلانى گفت كه همه رفتند و شروع کردند مى
ر پاى افراد را خالى كردند و آنها را از یكى زییكى

دور شما پراكنده كردند. فرمودند: خب بكنند! حالا 
گویم و زبان حال ایشان این است که یك من دارم مى

زحمت كمتر و یك دردسر كمتر! جهنم! این جهنم 
گویم، حالا آنها ادب داشتند و مثل ما را من دارم مى

گویم که به من مىگفتند، ادب نبودند! آنها نمىبى
جهنم! یك دردسر كمتر و یك زحمت كمتر! حالا 
کمی دیگر هم چیزتر بودیم یك حرف دیگر هم 

زدیم! گاهى اوقات چیزهایى كه خدا خلق كرده مى
گوید كه با آقا سید خورد! بعد مىدرد مىاست به

زنند محمدحسین هم صحبت كردند و با او حرف مى
است و او هم در او تأثیر و رفیق دارد و رفیقش فلانى 
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گذارد! آقاى حداد فرمودند: اولًا اینكه او كوه مى
است وانگهى او هم رفت كه رفت، وقتى ما خدا را 

ببینید   1برود! داریم حالا آقا سید محمدحسین هم
فقط همین یك حرف ]کافی[ است، اصلًا لازم 
نیست که شما آقاى حداد را دیده باشید و با 

بش مأنوس بوده باشید، همین یک ها و مطالصحبت
حرف را از این شخص ]بشنوید کافی است[! اصلًا 
شما این شخص را نشناخته باشید كه او عارف است 
و ولىّ الهى است و نظیرش در دنیا وجود ندارد، 
نظیرش كه هیچ ناخنش در دنیا نیست! والّا نظیر 
گفتن قبیح و وقیح است و اهانت به اینهاست. 

صلًا اینها را ندانید همین یك كلمه خلاصه اگر ا
 ]برای شناخت ایشان کافی است[!

عزیزترین افراد در دنیا نسبت به ایشان مرحوم آقا 
اند دیدم. خودشان هم آوردهبودند و بنده این را مى
خواستند برگردند رفتند و مىکه وقتى كه ایشان مى

تا یك هفته بعد از مراجعت ایشان، آقای حداد نه آب 
گفتند؛ زن و شتند و نه غذا! اینها را افراد به من مىدا

                              
 .544. روح مجرد، ص   1



_________________________________________________________________ 

21 

گفتند که[ گفتند. ]مرحوم آقا میبچۀ ایشان به من مى
طورى ترتیب خواستیم برگردیم یكوقتى كه مى

دادیم كه ایشان نفهمد كه چطورى از منزل خارج مى
شدیم! همۀ اینها محفوظ. اصلًا قبل از اینكه ایشان 

نزده روز قبل آقاى حداد بشارت بخواهند بیایند از پا
داد، آن موقع كه نامه و تلفن نبود، ایشان از همان می

خواهد دو گفتند که آقا سید محمدحسین مىباطن می
هفته یا یک ماه یا بیست روز دیگر بیاید! این خانوادۀ 

خواهند آقاى حداد منتظر بودند كه مرحوم آقا مى
چه وضعیتى قرار دارد بروند! ببینید با تمام اینها او در 

گوید: آقا سید محمدحسین هم رفت كه رفت! كه مى
او در چه استقامت، متانت، استحكام، إحكام و 
إتقانى قرار دارد كه فقط و فقط خدا بر همۀ وجود 

 حاكم است و دیگر هیچ نیست.
گویند که ما فقط خدا را داریم ولى وقتى بقیه مى

بابا قلابى بوده  فهمیم كه نهشود مىبالاوپایین مى
است! ما در مدت عمرمان فقط این خدا را داریم و 

بینیم خیلى شنیدیم ولى یك مقدار همه را از خدا می
طرف بشود و یك مقدار به طرف و آناین قضیه این
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وبالا برود و کمی بر خلاف توقع ما بشود مسئله پایین
شود[! آن موقع كه وفاق توقع ما ]اوضاع متفاوت می

گوییم: باید انسان همه را از خدا ببیند آید میمىپیش 
كه یك مقدار و خدا كمك كرده است ولى همین

قضیه خلاف میل ما بشود فحش اول و آخر را به 
دهیم[! چطور شد؟! تو كه بالاوپایین و همه ]می

دفعه چطور شد؟! صبر كن! ، یك«خدا»گفتى: مى
گوید: مىریزد! اما او چیز را دور مى دفعه همهیك

 آقا سید محمدحسین هم رفت كه رفت!
اتفاقاً گاهى اوقات اگر ما باشیم ممكن است 

چنین مطلبى بگوید به ما وقتی كسى یك هم
بربخورد! فرض كنید پدر ما به من بگوید: آقا سید 

گوییم که اى بابا! محمدمحسن هم رفت كه رفت! می
دیگر كنیم که مثلًا طور نشینیم با خودمان فكر مىمى

توانستید بگویید! ولى انسان همین مطلب را هم مى
شنود باید بر اعتقاد و استقامت و اطمینانش كه مى

اضافه شود! باید بفهمد كه راه كجاست! بفهمد كه 
صدق كجاست! بفهمد كه حقیقت كجاست! این 

دهد که مطالب آن حقیقت را براى انسان نشان مى
تا کسی رفت، به  اینجاست، بقیه دنبال این هستند که
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روند که فلانى چه شده است؟! دلت از اش مىخانه
ما گرفته است؟! ناراحتی؟! ]بله[، در مسائل شخصى 

رود و طور نیست[، در مسائل شخصى آدم مى]این
آورد ولى مسئله یك مسئلۀ از دل طرف درمى

گوید که[ رفت كه رفت اعتقادى و كلى است. ]او می
که[ نه نه! خوب نیست. گوید ]ولی این شخص می

فرستد که بگویید: بیاید خوب نیست بعد دنبال او مى
طرف رود ایناى است الآن که مىکه برود، او وزنه
طرف ترازو آید و درمقابل آنترازو پایین مى

شود! تا حالا سلوك باسكولى نشنیده تر مىسنگین
بودیم! تازه شنیدیم كه باسكولى هم داریم، این 

 وزیاد دارد!مسئله كم
خاطر تخیلات خاطر چیست؟! بههمۀ اینها به

است، ما در تخیلات هستیم و آن خیالات است كه 
كشاند. بیخود ما را به این سمت و به آن سمت مى

شود، منشأ انتزاع باید وجود داشته باشد تا انسان نمى
اى بخواهد یك چیزى را انتزاع كند. این قاعده قاعده

خورد یعنى اصلًا زندگی، درد مىجا بهاست كه همه
ارتباطات، تفكرات و معاشرات انسان براساس 
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اعتباراتى است كه آن اعتبارات به اعتبار معتِبر از یك 
گیرد که آن منشأ انتزاع، یا منشأ منشأ انتزاع نشات مى

انتزاع نفسى است یا منشأ انتزاع خارجى است یعنى 
خارجى را  یا در خارج چیزى وجود دارد یا انسان،

دهد؛ یعنى خود انسان یك خارجى براى او قرار مى
گوید که فلانى این كند و مىبرای آن درست مى
گوییم که آقا گونه است. میاست پس قضیه این
گوید که این هست. یعنى با فلانى این نیست، می

دهد و او را نفس خودش به او وجود خارجى مى
ن نشد پس من این كند و حالا كه ایمتصف به این مى

كنم. اینجاست كه اگر منشأ انتزاع خارجى كار را مى
نباشد انسان باید سراغ خودش برود و خودش را 
درست كند تااینكه آن اعتباریات و منتزعاتش، 

 منتزعات صحیحى باشد.
 تأثیر عجیب دروس فلسفه در تحولات ذهنیات

خصوص واقعاً این دروس فلسفه و عرفان و به
وجود ب تحولاتى در ذهنیات انسان بهفلسفه عجی

آورند و واقعاً اگر كسى بخواهد به این فلسفه مى
جامۀ عمل بپوشاند چنان انسان را در چهارچوب و 

آورد كه بر همۀ آرائش تأثیرگذار خواهد نظام درمى
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بود؛ بر فقه، مسائل، اداره، مدیریت، تدبیر، بر همۀ 
بود مگر امور و كیفیت نظراتش تأثیرگذار خواهد 

طور سطحى بخواند و بعد اینكه یكى بخواهد همین
هم فقط همین نفسِ ممارست با این مطالب 

تواند چندان مدّنظرش باشد که این شخص نمى
 ای ببرد.بهره

 ترتر و قوینحو لطیفوجود تعلّق ظاهری در اولیاء به
وبعد ندارد، قرب السّلام كه فرمودید ظاهروباطن وتلمیذ: در مسئلۀ زیارت امام علیه

 پس زیارت براى چیست؟
استاد: مسئلۀ نفس و تعلقات نفس سرجایش 
هست، تعلق نفس یك تعلق الهى است كه خدا قرار 

طوری که آن حضور معنوى در اینجا داده است همان
! امام قسط  مِن الثمنهست خود ظاهر هم خودش 

جا هم هست چرا به زیارت السّلام همینرضا علیه
روید؟! رفتن خدمت حضرت و قبر ا میامام رض

حضرت را زیارت كردن و بدن حضرت را از نزدیك 
زیارت كردن، خود همین توجه موجب انقلاب و 

رود و خودش كه آدم مىشود همینتحول انسان مى
كند در واقع بدن که نیست، را در كنار او احساس مى

اى از مراتب آن ظاهر از آنجایى كه خودش مرتبه
از آن نظر، نه جنبۀ خاكى و جسمیت  است، ـحضور 
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 ـتعلق آن روح به شخص در كنار حضور ظاهر بیشتر 
 است.

اكبر سیدالشهدا كه در شهادت حضرت على
 1«علىَ الدُنیا بعَدَکَ العفَاءُ »گوید: علیهماالسّلام مى

دانند كه خودشان براى چیست؟! مگر حضرت نمى
مگر  روند؟!یك ساعت یا دو ساعت دیگر مى

دانند كه او با این وضعیت الآن دارد به خودشان نمى
رسد؟! حضرت همه را چه جاها و مقاماتى مى

داند و یك سر سوزنى هم از ایشان مخفى نیست مى
ولى یک تعلق ظاهر هست یا نه؟! بالأخره شما 

چنین وضعیتی ببینید ناراحت تان را در یک همبچه
لازمۀ ارتباط  شوید؟! بالأخره این تعلق ظاهرنمى

نفس با این دنیا و این بدن است و در آنها هم هست 
و بیشتر هم هست و اتفاقاً در این تعلق، اولیاء الهى 

تر هستند مثلًا در زمان مرحوم آقا ـ تر و لطیفقوی
هاى ما زمین وقتی بچه رضوان الله تعالی علیه ـ

شدیم كه ایشان قدر ناراحت نمىخوردند ما آنمى
افتاد براى ما شدند! یا یك اتفاقى که مىت مىناراح

                              
 .114. اللهوف، ص 1
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گرفتند که عادى بود ولى ایشان تحت تأثیر قرار می
طور شد و چرا فلان شد! مثلًا بچه که چرا این

خواست تا كوچك بود و یك چیزى از ما مى
شود و کاری برایشان دیدند از ما بخارى بلند نمىمى

رفته کنیم ـ آنها هم راهش را خوب یاد گنمی
رفتند و بستنى و ـ سراغ بابابزرگشان مى بودند!

گفتند که خواستند! خب ایشان هم مىنبات میآب
بروید برایشان بخرید. این جنبه، جنبۀ پدربزرگى 

 نیست بلکه آن جنبۀ رأفت و... است!
دیدم نه فقط نسبت ها هم این را مىحتی در غریبه

ین جنبه ها هم ابه بستگان ایشان، نسبت به غریبه
كه براى ما موجب تعجب بود و نحویتر بود بهقوى

رود و نسبت به افراد بعد حتى این مسئله بالاتر مى
شود و مسائلى براى بزرگ هم این مسئله پیدا مى

دیدیم. گاهى اوقات ها هم مىهای غریبهبزرگسال
رفتیم یك طرف مىطرف و آنکه با ایشان این

هایى كردیم مثلًا ناراحتىچیزهایى را که مشاهده مى
آمد؛ بچۀ بزرگ، زن كه براى افراد بزرگ پیش می

دیدیم قدرى كه مىبزرگ، پیرمرد و فلان است، آن
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طور گرفتند که ما ]اینایشان تحت تأثیر قرار مى
شدیم ولى نبودیم[ و ما یك مقدار ناراحت مى

دیدیم اصلًا ناراحتى ایشان اعتبارى و تصنّعى مى
ریخت و اصلًا هم مىبه و جدّى وضعشان نبوده است

 ریخت!هم مىطوركلى وضعشان بهبه
 اتحاد و ارتباط ولیّ خدا با تمام عالم

من یك دفعه از ایشان یك مسئلۀ خیلی عجیبى 
دیدم؛ ایشان در بیمارستان قلب بودند البته از 

یو به بخش آمده بودند و من با ایشان بودم، سىسى
رفتم و در بخش بودم. و نمىیسىمن خیلى در سى

اى از ]پزشکان[ آمدند، هر روز یك روز یك عده
آمدند و با ایشان آشنا بودند دكترهاى بیمارستان می

مثل دكتر اعتمادی، دكتر بیرجندی، دكتر 
افروزدوست، دكترزادهوش، دكتر فیض که دكتر 
قلب یا كلیه بود، دكتر افشار و دكتر خوارزمى 

یشان مختلف بود. یك روز دكتر آمدند و سلیقۀهامى
 ـبعداً دكتر فتاحى و زن او نمایندۀ مجلس  فتاحى آمد 

های خوبى هستند مخصوصاً شدند و اتفاقاً هردو آدم
خانمش هم زن خوبى است ـ که جراح توراکس و 
قفسۀ سینه بود و از دكترهاى متدین بیمارستان قائم 
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تعالی علیه رضوان الله  بود. اینها آمدند و مرحوم آقا ـ
ـ روى تختشان نبودند و آمده بودند روى صندلى 
نشسته بودند و اینها آمده بودند و ایستاده بودند چون 
صندلى نبود. او گفت كه فلان آقا ـ الآن فوت كرده 
و عضو دستگاه قضایى بوده است ـ حكم داده و 

ها را تا قبل از چند ماه شود جنیننوشته است كه مى
لى ندارد! و حكمش هم به سقط كرد و اشكا

اند منتها در سطح عموم بیمارستان آمده و به همه داده
ها پخش نشده است، فقط به دكترها و بیمارستان

چنین ایم! ایشان گفتند که جداً ایشان یك همداده
كارى كرده است؟! خب ایشان از دکترهای 

دفعه بیمارستان در مشهد بودند، گفت که بله. من یك
برگشت و ایشان رنگشان قرمز شد و  دیدم ورق

هاى گردن متورم شد! گفتم: خدا خیرت بدهد رگ
در یک چنین وضعیتی چه حرفی بود که به ایشان 

دانستم. العمل ایشان را مىگفتی؟! خب من عكس
هاى گردنشان ایشان رنگشان قرمز شد و این رگ

متورم شد و گفتند: من در روز قیامت با دست خودم 
ا در قعر جهنم خواهم افكند! گفتم که این مرد ر
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 دادبیداد حسابش رسیده شد!ای
طور من فهمیدم مسئله چیست و چرا ایشان این
یك  تغییر كردند، مسئله این نبود كه این شخص

حكم خلاف شرع داده است بلکه مسئله این بود كه 
واسطۀ هایی كه بهایشان در آن موقع تمام این جنین

ند را با خودشان مرتبط شواین حكم سقط مى
دیدند، قضیه این بود! این دیگر یك عالمی است مى

كنم؟! كنید چه عرض مىدانیم! التفات مىكه ما نمى
فهمیم و این مسائل برای ما قابل هضم ما اینها را نمى

ها را که نیست ولی ایشان در آن موقع تمام این جنین
زندگى  بعد باید یك انسان بشوند، به دنیا بیایند،

بگویند، عمرشان را سپرى كنند،  لا إله إلاّ اللهكنند، 
بسا بعضى از اینها به آن مراتبشان برسند و چه

توانستند به مراتب كمالیه راه پیدا كنند ]با مى
دیدند[! تمام اینها همه مضمحل، خودشان مرتبط می

باطل، محو و نابود شدند و این قضیه باعث شد كه 
طوركلى حالشان یك هم بریزند و بهقدر بهایشان این

یش خیلى چنین چیزى بشود. فعلًا كه آن آقا جاهم
شان عمل عالى است و مشخص است كه آقا به وعده

اند! از كار اولیاء خیلى باید ترسید! آدم باید كرده
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حواسش باشد و پا روى دم شیر نگذارد كه خلاصه 
 ندازند!ااین شیرها بد شیری هستند و فیل را زمین مى

گاهى این جهت قضیه و این ربط خلاصه من گاه
با این مسئله را از ایشان در طول حیاتشان در موارد 

کردم و اصلًا ربطى به مختلف مشاهده می
هم ]ها وخویش هم نداشت و در مورد غریبهقوم
این افراد باید زمامدار و لوادار شریعت [. طور بوداین

 !عتباراتیمهمۀ ما در تخیلات و ا. باشند
تر نظر تعلق نفس از ما قویلذا اتفاقاً اینها از نقطه

تر هستند و حساسیت تر و دقیقهستند؛ هزار بار قوی
 بیشتری دارند.

اند كه شیطان به فرد ساجد تلمیذ: روایتى را مرحوم آقا در نور ملكوت نماز آورده
  خورد؟!جا غبطه هم میآیا در این «أطاعَ و عَصَیتُ و سَجَدَ و أبیَت»گوید: می

استاد: البته تا یك احساسى در ما نباشد كه این 
زند! انتساب این مسئله به خودش حرف را نمى

كند چون فرض حكایت از یك واقعیت درونى مى
اى این مسئله سَجدتَ گوید، كنید دارد به خودش مى
گوید: گردد ولى اینكه مىاست كه به او برمى

تى است كه خودش دارد ، این یك وضعیعَصَیت
واسطۀ این استكبار محروم شده بیند که بالأخره بهمی

كُنت  مِنَ  ۡ  ت  أ مۡ  بَرۡ  ت كۡ  است ﴿أ س
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واسطۀ این محروم شده است لذا او به 1عَالِينَ﴾.ۡ  ٱل
صحیح نیست در لغت ادراك « درك»ادراك ـ لفظ 

داریم و به غلط درك آمده است ـ و شعور این مسئله 
امر مسلم است منتها وضعیت  براى شیطان یك

شیطان یك وضعیتى است كه حتى همین الآن این 
حیثیت در او هست یعنى اگر حتى همین الآن هم 
خدا این آدم را دوباره درست كند، دوباره شیطان 

كند و دوباره همین ادراك و همین استكبار را مى
شعور را دارد و همین عدم سجده را دوباره انجام 

خواهد و اره همین مهلت را از خدا مىدهد و دوبمى
طور شد پس ما شروع به گوید كه حالا كه اینمى

كنیم! یعنى خودمان كه به یك جایى إغواء بقیه مى
نرسیدیم و به نان نرسیدم، بقیه را هم از نان خوردن 

چنین اندازیم! یعنى این جناب شیطان یك هممى
ارد گذخورد و نه مىمرضى دارد كه نه خودش مى

فهمد مثلًا بقیه بخورند! منتها یك وقتى شخص نمى
فهمد و جامد است ولى یک این ]شیء[ الآن نمى

برد و به مراتب فهمد و به آن چیزها پى مىوقتى مى

                              
 :226، ص 1. معاد شناسى، ج 75( آیه 38. سوره ص )1
 «بودى؟! آیا تكبّر ورزیدى، یا از عالین»
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برد و نظیر این روایات هم زیاد و درجات پى مى
است؛ پیغمبر وقتى كه به دنیا آمدند شیطان همه را 

ى آمد شیطان چه كرد و استغفار وقت 1جمع كرد و...
السّلام فرمودند که من صداى ... امیرالمؤمنین علیه

كرد و شنیدم كه اظهار یأس مىرنین شیطان را مى
رنین و رنَّه به معناى همان لهفی است كه از نفس 

آید یعنى آن حالت یأسى كه براى براى یأس می
واسطۀ عدم دسترسى به متوقَّع خودش پیدا انسان به

گوید: والهفاه كه یعنى مأیوس از كه می شودمى
دسترسى به امیال خودش شد. اینها همه حكایت از 

كند كه این یكى آن جهتِ دو حیثیت مخالف مى
حیثیت، حیثیت ادراك آن مراتب است و حیثیت دوم 
حیثیت ذاتى است كه ذات خراب است و آن خلاصه 

ماند، این دو جهت در مقام استكبار خودش باقى مى
 ست.ه

این دوجهت در ما هم هست؛ همین دو جهت در 
ما هم هست، اینهایی كه چشم نداشتند ببینند 

السّلام دور امیرالمؤمنین اصحاب امیرالمؤمنین علیه

                              
 .285، ص 1. الأمالی، شیخ صدوق، ج  1
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هستند ...، مگر اصحاب چند نفر بودند؟! ده نفر 
توانستند ببینند. بابا پانزده نفر بیست نفر را هم نمى

تا م دور على باشند دهتا هشما یك لشگرید! حالا ده
كردند توانستند ببیند و مدام مسخره مىرا هم نمى

فهمد كه خبر اینجاست ـ این و... از یك طرف مى
فهمد چون اگر بفهمد خبرى نیست دیگر را مى

 ـمىمسخره نمى فهمد كه اگر خبرى هست اینجا كند 
طرف امثال ابوبكر و پیش على این خبر هست و آن

توخالى هستند و ارزشى ندارند، این  اینها همه طبل
خاطر نفسانیات نزد فهمد ولی از یك طرف بهرا می

گویند: تو هم بلند شو برو! رود! میعلی نمی
روم! یعنى این دو جنبه را خود ما هم گوید: نمیمى

داریم همۀ ما داریم مگر اینکه بالأخره انسان از این 
فه بشود طرمسائل بیرون بیاید و بالكل كارش یك

 والّا همه داریم.
در همین جریاناتى كه پیش آمده بود و مرحوم آقا 

اى براى خودشان اند که یك عدهدر كتابشان نوشته
هم زدند ...، خب دیگر به رفتند و تشکیلاتی به

كار به كار دارید؟! رفتید دیگر چهطرف چهاین
یكى به خانۀ او بروید و او طرف دارید؟! نه، یكىاین



_________________________________________________________________ 

35 

آید یا فهمد، او یا میبِكشید. خودش دارد مى را
روی و شوى به خانۀ او میآید، تو چرا بلند مىنمى

دهى كه آقا چرا دنبال آقا سید مدام زنگش را فشار مى
كنی؟! روی؟! چرا فلان مىمحمدحسین مى

گفتند[ اینها سنّى هستند، اینها روضه در ]می
بوحنیفه و شیخ خوانند، اینها قبر اهایشان نمىخانه

های غیر کنند و دیگر تهمتعبدالقادر را زیارت می
زدند، بابا هایی مىواقعی ... به آقاى حداد چه تهمت

اقلًا یك چیزى بگویید كه بشود توجیه كرد! آقاى 
حداد سر قبر ابوحنیفه رفت؟! او كه از كربلا به زور 

وقت بلند شود برود قبر ابوحنیفه را آید، آنبیرون مى
زیارت کند؟! واقعاً آدم وقتى چیزهاى بعد از ایشان 
را دید باید گفت: صد رحمت به آنها! نشستند مدام 

رسید؟! تهمت زدند! براى چه؟! به چه خواستى مى
رسید؟! تو راهش را پیدا كردى و به چه توقعى مى

نیاز به استاد ندارى و به توحید رسیدى و به همۀ 
باشد، ما به كار  جانت مباركمراتب رسیدى، نوش

شوى شما كار داریم؟! بفرما برو، چرا بلند مى
یكى زیر پاى این زیر پاى آن روى یكیمى
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رفتند و نشینی؟! افرادى بودند در آن موقع میمی
کردند، طرف را زیاد میزدند و بار اینحرف می

گوید و ... بابا به خدا گفتند: فلانى این را مىمی
 دروغ و تهمت است!

خاطر این است كه خودش این برای چیست؟! به
فهمد دروغ است منتها این دروغ را بر خودش هم مى
خواهد مخفى كند! اگر نفهمد دروغ است سرش مى

وآن رود، اینكه سراغ ایناندازد و مىرا پایین مى
 روی برای چیست؟!می

ها بود ارتباط یك بنده خدایى بود با ما مدت
 ـالبته سابق  ارتباط داشت ولى تا حدود هفده نداشت 

 ـتااینكه  یا هجده سال ما دیگر ایشان را اصلاً ندیدیم 
یكى دوسال اخیر ارتباطى پیدا شد و بنده خدا به ما 

كند. اخیراً به من تلفن زد و اظهار محبت و اینها مى
گفت: آقا یك چند نفرى به خانۀ ما آمدند تا ما را 

تت كردند؟! هدایت كنند! گفتم که چطورى هدای
گفت: اول شروع كردند به شما فحش دادن، به آنها 

خواهید هدایت كنید، این ها اگر مىگفتم: احمق
رسم هدایت است؟! بلند شوید بروید گم شوید! 

خندی؟! گفت: چرا مىخندیدم و او مىحالا من مى
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خواهد بگویی! این شخص بگذار بگویم، گفتم: نمی
م و من هم كه سراغش را من هجده سال بود كه ندید

اینكه من سراغش نرفتم بلکه خودش سراغ من آمد نه
بروم. او این حرف را به آنها زده که شما در این 
بیست سال كجا بودید؟! چرا الآن پیدایتان شد؟! 
خودش اتفاقاً آدم اهل بحث است و همه را چنان 

اش بیرون مقهور کرد که دست از پا درازتر از خانه
اى است و هم اینكه از ن هم پزشك خبرهرفتند! ایشا

نظر سواد اهل درس و مطالعه است و در دانشكده 
دهد. گفته بود او كه سراغ من هم درس معارف مى

كنید نیامد، من سراغش رفتم، تازه شما خیال مى
طورى بود؟! من وقتى كتابش را رفتن من همین

مطالعه كردم؛ جلد اول و دوم ]اسرار ملکوت[ را 
عه كردم دیدم ایشان یك مطالبى را گفته است که مطال

... او ادعایى ندارد، به آنها گفت که ایشان در مدت 
دو ساعت یك كلمه به من نگفته است، فقط رفتیم 

علیكم حالتان خوب است؟ همین! شما دنبال  سلام
ها را به من نزد، گردید؟! ایشان كه این حرفچه مى

زنید، شما ا به من مىها رشما آمدید دارید این حرف
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كنید من گاوم! من خودم سیصد دفعه آقا را خیال مى
طورى بود؟! كنید همینتست كردم، شما خیال مى
آییم آنجا جلوى شما بله، ما حرفى نداریم مى

كنیم، اگر ]حرف شما[ كنیم و بحث مىصحبت مى
پذیریم. دیدیم سرشان را پایین ثابت شد ما مى
طور است كه شصت وضعیتش آن انداختند! آقایى كه

سال سن دارد، وقتی او را به سینۀ دیوار چسبانده 
 وقت دیگر بقیۀ افراد كه جاى خود دارند!آن

گفت که همین یك كار شما دلیل بر بطلانتان 
است که شما در طول بیست سال كجا بودید؟! شما 
در این بیست سال سراغ من آمدید؟! چرا الآن 

اید فهم داشته باشد، فكر داشته پیدایتان شد؟! آدم ب
گویى که ما الآن نیاز نداریم، ما باشد، تو كه الآن مى

آقاى انصارى را دیدیم و همه چیز را ایشان براى ما 
تمام كرده بسیار خوب برو جلساتت را تشكیل بده، 

اى وآن رفتن به چه انگیزهدیگر مدام سراغ این
اینجا داند که در است؟! این همین است چون می

كرد و یك خبرى هست والّا اگر خبرى نبود رها مى
بیند که یك گفت که بگذار برود ولی چون مىمى

تواند خبرى هست و او هم از نظر نفسانى نمى
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خودش را رها كند و از نفسانیت بیرون بیاورد، این 
گوید که كند و میهم ریختن مىنفس شروع به به

 حالا برویم ضربه بزنیم!
ل انتقام گرفتن از جهل خودش است! دارد او دنبا

گیرد؛ جهل نسبت به الآن از جهل خودش انتقام مى
گوید راه، علم دارد كه حقیقت اینجاست او هم مى

گوید: در که در باز است و بلند شو بیا، او كه نمى
بسته است. آقاى مطهرى رفت پیش آقاى حداد و 
. برگشت و گفت که این سید مُحیى است آقاى ..

كنیم دارد جواب رفت گفت: ما هرچه سؤال مى
گوید که او یك دهد. هركسى پیش او رفت مىمى

ایم، در باز فرد غیرعادى است، در را هم كه نبسته
است، بفرمایید بیاید صحبت كنید بحث كنید اگر ما 
محكوم شدیم بلند شوید بروید! این حرف ما است. 

جاى اینكه بینى بهچنین وضعى را مىتو كه یك هم
جاى آن بلندشو برو وآن را بزنی، بهبروى زیرآب این

جلوى بقیه زیرآب او را بزن، یك دفعه همه را راحت 
كن! یك مناظره راه بینداز زیرابش را بزن، همه هم 

تواند حرف بینند بیست نفر نشستند و دیگر نمىمی
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دفعه همه ها نیست یكبزند، اما آنجا دیگر این حرف
شوند. لذا از می 1مَّنثُورًا﴾ ۡ  ءۡ  رود ﴿هَبَایچیزشان م

گوید که برویم آن یكى را آید و میاین پشت می
طرف رد كنیم این یكى كه از ببینیم آن یكى را از آن

این در آمد خب فلانى هم آمد و یكى كم شد، دلمان 
خنك شد یك نفر كم شد، ولى امیرالمؤمنین در 

گوید که همه رفتید، بروید! نشیند و میاش مىخانه
خاطر دین خود شما دلم سوزد بهدلم می ها اگراحمق

سوزد. خاطر عاقبت خودتان دلم مىسوزد و بهمی
روم در خانه همه دنبال ابوبكر بروید! من هم مى

روم بیل گیرم فردا مینشینم، یك بیل دست مىمى
کنم، كنم، كارهاى زراعتى میزنم و قنات مىمى
آن را روم؛ قردنبال كارها و اشتغالات علمى مىبه

كنم زنم و شرح مىكنم و به قرآن حاشیه مىجمع مى
 دهم.طور انجام مىو كارهاى علمى را این

 اختلاف مراتب ایمان و فهم افراد

یكى برگشتند؛ دور لذا این افرادى كه رفتند، یكى

                              
 .23( آیه 25. سوره فرقان ) 1

 مَّنثُورًا﴾. ۡ  ءۡ  ن َٰهُ هَبَاۡ  ف جَعَل ۡ  عَمَل ۡ  إِل ىَٰ مَا عَمِلُواْ مِن ۡ  ن اۡ  ﴿وَق دِم
خلوص و حقیقت( آنها کرده و همه و ما توجه به اعمال )فاسد بی»ه: ترجم

 )محقق(« گردانیم.را )باطل و نابود چون( غباری پراکنده می
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السّلام اول سه چهار نفر بودند بعد امیرالمؤمنین علیه
جزو  در عرض چند ماه تقریباً حدود چهل نفر

حواریون امیرالمؤمنین بودند و فهمیدند كه اشتباه 
كردند. بالأخره مراتب ایمان افراد و فهم افراد 

كند، بالأخره مختلف است، مراتب فهم افراد فرق مى
توان كرد. این الآن نه این قضیه هست و كاری نمى

تواند از فهمش دست تواند آنجا برود و نه مىمى
 بردارد.

 گاه شیطانکمینمادون توحید، 

 قاتلِ شیطان

 امکان نفوذ شیطان در برزخ و ملكوت انسان

طور است. آن وقتى كه بنده شیطان هم همین
كند آن كیفیت اتصال سجده را احساس سجده مى

كند، شیطان خیلى دقیق است! قشنگ میزان و مى
داند كه چقدر این شخص مرتبۀ هر شخص را مى

قدر نزدیك است جلو رفته و چقدر عقب رفته و چ
و خیلى عجیب است كه چطور خدا به او چنین 
قدرتى داده كه در برزخ و حتى ملكوت انسان هم 

تواند نفوذ كند و حتى براى بزرگان قبل از اینكه مى
به آن مقامات اخلاص و اینها برسند و نفس آنها به 
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خلوص مبدّل بشود براى آنها هم حتى شیطان 
های ظلمانى به هست؛ حتى در جایی که حجاب

شود در آنجا هم هست؛ های نور تبدیل مىحجاب
تخَرِقَ أبصارُ القلوبِ حُجبَ النوّر فتَصَِلَ إلى  حتی»

های نورى در آنجا هم ما حجاب  1«مَعدِنِ العظََمَه
داریم؛ یعنى خیال نكنید شیطان فقط انسان را به 
عرق، ورق، شطرنج ـ البته شطرنج الآن حلال شده و 

كند، طان نیست! ـ و این چیزها دعوت مىدیگر شی
نه شیطان یك موجودى است كه فقط و فقط كاردش 
به توحید كارساز نیست و مادون توحید حتى هرچه 

خواهد باشد كه در از مظاهر جمال هم مى
های نور قرار دارد آنجا هم راه چهارچوب حجاب

گذارد تا آدم را دارد؛ یعنى حورالعین را کنار آدم مى
توحید باز بدارد! حالات خوش و جذبات و  از

آورد تا آدم را از آن توجه جلوات را براى انسان مى
بسته كند، مسائل به این مطالب منصرف كند و دل

آورد غیرعادی و خوارق عادات را براى انسان مى
تااینكه انسان نتواند به توحید توجه كند! واقعاً غیر 

                              
 .685، ص 2. إقبال الأعمال ج  1
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ن بیاید به داد آدم از اینكه در اینجا توحید و عرفا
 تواند کاری کند.برسد هیچ چیز نمی

 بیان مصداق کارهای مانع از رسیدن به توحید

گفت که ما با یك فردى یك بنده خدایى بود مى
كه از اهل معنا بود از شاه عبدالعظیم راه افتادیم و به 

كرد ـ الآن آن قم آمدیم. خودش براى من تعریف مى
دفعه به ما گفت که یكشخص فوت كرده است ـ مى

آیى قم برویم؟! آمدیم و یكى ما را از همان گفت: مى
 ـدر زمان شاه  زیارتگاه حضرت عبدالعظیم سوار كرد 

كرد از توى جیبش پانصدتومانى ـ و این دست مى
داد، یك مدت آورد و به این راننده مىدرمی

گذشت؛ یك ربع بیست دقیقه یك پانصدتومانى مى
گفتیم که او كه از این تقاضایى نكرده داد! دیگر مى

گذشت دوباره یك ولی دوباره بیست دقیقۀ دیگر مى
 داد!پانصدتومانى می

پانصدتومانى زمان شاه با پانصدتومانى الآن 
كند الآن با این یك شكلات هم خیلى فرق مى

یك گوسفند  دهند! با پانصدتومانى زمان شاهنمى
یدم كه پدر ما یك خریدند، بنده خودم بودم و دمى

پانصدتومانى به آقاى حاج تقى مسچى داد با بعضى 
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از آنهایی كه الآن طهران هستند رفتند یك گوسفند 
در منزل ما به وزن هفتاد كیلو آوردند؛ گوسفند هفتاد 
کیلویی در زمان شاه پانصدتومان قیمت داشت، بنده 

شود خودم دیدم! الآن با پانصدتومانی چقدر مى
شود؟! دانم، یك بند انگشت مى؟ نمىگوشت خرید

اندازد جلویتان اگر به قصاب بدهید آن را مى
گوید که آقا آن زمان گذشت، حالا برو ده مى

هزارتومانی بیاور تا به تو یك كیلو بدهم؛ یك كیلو 
از آن هفتاد کیلو را بدهم! تو برو بیست برابرش كن 

 تا من به تو گوشت بدهم!
به قم كه رسیدیم تقریباً  گفت:حال میكلّ علىَٰ

طور داد. در یك تا پانصدتومانی همینهفت هشت
مسافرخانه ایستادیم كه آنجا برویم و بمانیم و بعد 

 ـمى  ـزمستان هم بود  گفت که برگردیم دیر شده بود 
وقتی پیاده شدیم این راننده به من گفت که این آقا 
كیست؟! این یك آدم عادى نیست! گفتم که 

گفت که من یك مشكلى برایم پیش آمد و چطور؟! 
كسى اطلاع ندارد و این مقدار مقروض هستم و فردا 
قرار است كه سراغ من بیایند و درست آن مبلغى را 
كه من قرض داشتم، همین مبلغى بود كه از طهران تا 
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قم این آقا به من داد تااینكه من قرضم را بپردازم. 
ا را از ایشان گفت که ما رفتیم، حالا این چیزهمى
دفعه رو به من دانستیم، یك زیارت كردیم و یكمى

كرد و گفت: ما كه به مقصود رسیدیم حالا برگردیم 
طهران. گفتم: شب را بمانیم، گفت که نه دیگر 
برگردیم طهران! دوباره یك ماشین گرفتیم و با زن و 
بچه برگشتیم طهران و ایشان حضرت عبدالعظیم 

 منزل خودمان رفتیم. پیاده شد و ما هم در
 کارهای اولیاء در خفاء

كند، آنها یك بزرگان و اولیاء كارهایشان فرق مى
طور نمود ندارند، دهند و ایننحو دیگر كار انجام مى

خواهند نشان گویند، نمىطور نمىبه مردم این
فهمانند. رسانند و مىبدهند، طور دیگر مسائل را مى
ان را از رسیدن به آن این مسائل امورى است كه انس

دارد، اینها همان است یعنى وقتى كه توحید نگاه مى
چنین كارى را انجام هم شود یكشخص بلند مى

گوید که الحمدلله رفع مشكل كردیم و دهد و میمى
از یك مؤمنى رفع مشكل شد و حاجتش برآورده 
 شد، الحمدلله كه زیارتمان مورد قبول واقع شد و ...

اخلاق شد! آقایان آخر ماه درس امروز درس 
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های اخلاق داشتند ولی ما تا حالا نداشتیم، درس
اخلاقى كه سر از انكار حدیث قلم و قرطاس 

هاى اخلاقى كه سر از فحش به دربیاورد و درس
 علامۀ طباطبائى دربیاورد! واقعاً پناه بر خدا!
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